
 

  طنز 

 از قلم فضل الرحيم رحيم

)فساد نامه(گزينه ءبرگرفته شده از  

!يك اعتراض عدالتخواهانه   
كه يك رقم ني يك رقم ، يك جاي ني يك جاي ،  يت مي كند چشم بد دور ،دولت به توكل خدا يك رقم كار و فعال

به پشت چسپيدهء شان در هرجا هاي  به شكلي از اشكال حضور اين فعاليت را مردم با پوستهاي به شكم و شكم

در زمان راه  نپرس ، كه طول البلد و عرض البلد چنان احساس مي كنند و هر لحظه و بخصوص درراه بندان هاي

كله دار ات كه  ء آن بنده تو ، اي پروردگار عالم: مي كنند كه  كسي پنهان از بارگاه حق استدعابندان كسي عيان و 

از بركت همان بندهء جنتي ات . برين بگردان را بهشت  موتر را ساخت جايش

امروز مقامات ما كاروان ، كاروان از برابر چشمان ما سوار برآن مي  است كه

 24ساعت راه بندان  5و گر نه بجاي  ندگزرند خوب شده اين كاروان فيل ها نبود

كه بجاي  ندساعت راه بندان مي شد و باز خوب شد كه اين كاروان اشتر ها نبود

كسالت  مهم تر از همه اينكه ساعت راه بندان مي بود و 16ساعت راه بندان  6

موجب برهم خوردن مزاج  مقامات معظم ما از سواري بر فيل ها و اشتر ها

روز ها بجاي شب و شبها بجاي روز در  مي گرديد و اين مظلومين، مبارك شان

شدن به كسالت مزاج  دچار صورت ا ناخواسته درفع كسالت به سر مي بردند كه خدخواب شرين ، مداوا و علاج ر

باعث عقب ماني ونارسائي  كه اين خود مي شد  فلج  هفت كوه سياه در ميان ،موجود مقامات نظم و ترتيب

. ...........مي شد  و نظم عامه هاي بموقع و بي موقع در كار هاي دولتي و حكومتي  

شعارهاي رنگي ،  با مظاهره چيان روز در يك راه بندان پرُ ازهمين سلسلهء  راه بندان من هم همين پيش پري به

چنان گير افتادم كه در جاي ام ميخكوب و ازديدنش هك و پك شده بودم قصه از اين قرار  بردست جنگي و بنگي

بگزرم كه ناگاه چشمانم به موجي از معترضين ناراضي ،  بنام چار پلاق ، زمانيكه مي خواستم از چهاراهي :است 

با موزيك اشپلاق  ، ركش و سر تنبه كه با عالمي از شعار هاي مختلف النوع از چهار طرف چهاراهي چار پلاقس

رسيدن كه به مجرد رسيدن راه بدان شروع شد و من بيچاره و بيخبر از اصل قصه چنان جاي به جاي ميخكوب و 

مظاهره قانه به وظايف شان مي رسند و وقتي كه من پليس را ديدم كه در راه بندان چي صادو  هك و پك ماندم 

دلم يك رقم باغ ، باغ شد و با خود گفتم كه حتمن از حق يتيمان و بيوه زنان در اين مظاهر  .را حمايت مي كند 

در همين چرُت و فكر غرق و  ...........گپهاي خواهد بود و يااينكه مسله كار و بيكاري  مطرح خواهد شد و يا اينكه 



 

در وسط چهاراهي يك آدم كه بيشتر خدا ناكرده به يك ميرزاقلم كهنه كار و كهنه بيخ شكل و چهره پرق بودم كه 

!توجه ، توجه و توجه : ميداد وارد شد و با بلند گو براي جلب توجه حاضرين گفت   

رئيس يا كلانتر اتحاديه صنفي رشوه خوران طبقه پائين ، معاون اول  برادر ها من ميرزا شير دل مشهور به دلبند ،

همان طوريكه شما مي دانيد . رشوه خوران طبقه متوسط و عضو ارتباط ميان طبقه بالا با ساير طبقات مي باشم 

و مامور  ، كاتبو مي فمهميد كه زير بنا و يا سنگ پايه هر دولت سر شانه هاي  تحويلدار ، چپراستي ، خزانه دار

اگر اين ها حضور فعال فزيكي در موقف هاي شان نداشته باشند  خدا ناخواسته دولت بي پايه و . سوار مي باشد 

و اگر رابطه بين طبقه بالا و پائين . بي سايه  تنها به مقامات در طبقه بالا به شكل پوقانه در هوا معلق مي ماند 

خواست ما امروز به همين . ل و گلزار و همه چيز برقرار مي باشد حسنه و به حساب برابر مساويانه باشد وطن گ

:اساس است و مظاهره ما هم بر همين بنياد مي باشد كه   

:و اصلاحاتي ذيل را وارد نمايند  ما از مقامات جداً تقاضا مي كنيم كه عاجل در قانون جزا تعديلات – 1  

و دولت از اين حق با در نظرداشت حق مساوي  رشوه خوري حق مسلم هر شهر وند كشور ما مي باشد  - 

.فزيكي و معنوي بدون طرح بالاي و پائيني است حمايت  مجبور به شهروندان   

شوراي كلانتر هاي فارغ از پاسخ گفتند به خاطر ايجاد نظم درست و تامين عدالت بايد نرخنامه ء معين و   - 2

راترتيب و به زود ترين فرصت ممكن به همه دفاتر  ت رشوه ،براي پرداخ قابل اجرا در تمام سطوح ادارات دولتي

وقت و چنه زدن مراجعين در جريان  ن بالاي سر مامورين و موظفين از تلف شدنآنرا بفرستند تا با آواختن آ

.اجراي كار شان جلوگيري شود   

زيم بلمقابل از مقامات هم فيصد ماليه بر عايدات بپردا 6رشوه هاي گرفته شده در سال ،  از ما حاضريم تا  - 3

اسعار خارجي رفاقت و قرابت فيصد ماليه بپردازند زيرا معاملات ايشان با   25تقاضاداريم تا از گرفتگي هاي شان 

.دارد  

بوجود آمده رفع  ما در پايان پيشنهاد مي كنيم كه تا راه بدان مذاكره و مفاهمه كه از جانب مقامات سرراه – 4

مل مشترك تا چندي كه اين دم و دستگاه است در پرتو فساد عادلانه رشوه بخوريم و كيف شود تا بتوانيم با ع

ما كاپي هاي اين اعتراضنامه را به دفاتر ................... هم ما خوش و هم شما خوش و هم كنيم در اين صورت 

دست وردار  مقامات معظم ماو از سر  سر ما ازبين المللي معتبر كه در شهرما نمايندگي دارند مي سپاريم تا

از احساس  من كه از صحبت هاي عالمانه و پر. و من االله توفيق . شوند و ما را به كار و بار و غريبي ما بگزارند 

، فيض بردم  ا شير دل مشهور به دلبندعاطفي و برحق  جناب ميرز  

ارتقا و ترقي است مردم مي توانند  و با خود گفتن راستي كه در كشور ما دموكراسي به مفهوم واقعي اش در حال

د راستي خدا، اميد وار شدم به اينكه فقط از حقوق خود شان با براه اندازي اعتراض و ميتنگ و مظاهره دفاع نماين

.دمي رسيدن به ناف دموكراسي قرار داريم ما در چند ق  
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